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چکیده 

چــون  دال‌هایــی  مفصل‌بنــدی  حاصــل  ایــران  در  تجــدد  گفتمــان 
عدالــت، آزادی، اصلاحــات، حــول دال مرکــزی قانــون بــود. به‌نحــوی 
گفتمــان دربــار )پادشــاه(  بــا دال مرکــزی  کــه دال قانــون، در تعــارض 
گرفتــه بــود.  گفتمــان دربــار را نشــانه  کــم بــر  قــرار داشــته و تک‌گویــی حا
هــدف ایــن مقالــه نشــان‌دادن تأثیــر گفتمــان تجــدد بــر بازنمایــی چهــرۀ 
کلا و موفــه اســت.  گفتمــان در آرا لا پادشــاهان قاجــار بــر اســاس نظریــۀ 
کــم بــر فضــای اجتمــاع  گفتمانــی حا کــه تغییــرات  ســؤال ایــن اســت 
درگــذار از عهــد فتحعلی‌شــاه بــه عهــد ناصرالدین‌شــاه، چــه تأثیــری در 
بازنمایــی چهــرۀ پادشــاه و ســایر افــراد درگیــر در مناســبات قــدرت دارد. 
گفتمــان تجــدد بــا مرکزیــت  کــه  یافته‌هــای پژوهــش، نشــان می‏دهــد 
قانــون قبــل از هــر چیــز تفاســیر فرازمینــی و تقدس‌نمایــی را از چهــرۀ 
بــه شــاه در تصاویــر  و دسترســی  اســت  زدوده  ایــن دوره  پادشــاهان 
آســان‌تر شــد. بدین‌ترتیــب پیکــر شــاه در تصاویــر واقعــی و ملمــوس 
کــه تبلیــغ و تثبیــت قــدرت بــود رفته‌رفتــه  کارکــرد خــود را  شــد و تصاویــر 
ــطوح  ــه س ــدرت ب ــرم ق ــت از رأس ه ــب فردی ــن ترتی ــه ای ــت داد. ب از دس
پایین‏تــر انتقــال یافــت. بــا هژمونیک‌شــدن دال قانــون شــاهد تغییــرات 
بیشــتری در بازنمایــی هســتیم. در واقــع ژســت‏های معــرف قــدرت بــه 

حاشــیه رانــده می‏شــود و تصویــر شــاه از مرکزیــت خــارج می‏شــود. 
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مقدمه
چهره‏نــگاری و ثبــت چهــرۀ پادشــاهان و ســایر عوامــل قــدرت 
امــا  می‏آیــد.  شــمار  بــه  دیرپــا  ســنتی  ایــران،  هنــر  تاریــخ  در 
قاجاریــان بــه شــکلی اختصاصــی بــه چهره‌نــگاری پرداختنــد. 
»ایــن تحــول توســط فتحعلی‌شــاه آغــاز شــد و پــس از آن ادامــه 
یافــت. او دریافتــه بــود کــه حمایــت از هنرهــا می‌توانــد قدرت او 
را تحکیــم بخشــد.« )خلیلــی، 1383: 96( نقاشــی‌های زیــادی 
کــه »فتحعلی‌شــاه  از دوران فتحعلی‌شــاه باقــی مانــده؛ چــرا 
بــه اســتفاده از چهره‌نــگاری دربــاری بــرای تبلیــغ حکومــت 
97( چهره‌نــگاری  اشــتیاق وافــر داشــت.« )ورنویــت، 1383: 
خصلت‌هــای  دارای  او  از  برجای‌مانــده  پیکرنگاری‌هــای  و 
کــه در جهــت اثبــات قــدرت  ایدئالیســتی، آرمان‌گرایانــه اســت 
پادشــاه عمــل می‌کننــد. امــا بــا اتمــام پادشــاهی فتحعلی‌شــاه 
و قدرت‌گرفتــن ناصرالدین‌شــاه شــاهد تغییراتــی در بازنمایــی 
کــه بــه نظــر می‌رســد عــاوه بــر ورود تکنولــوژی ثبــت  هســتیم 
گفتمــان در  ، ریشــه در تحــولات اجتماعــی و چرخــش  تصویــر

ایــن دوره دارد. 
کلا و موفــه امــور اجتماعــی به‌مثابــۀ ســاخت‏های  در دیــدگاه لا
پایــدار  کــه  ســاخت‏هایی  امــا  می‌شــوند،  فهمیــده  گفتمانــی 
بالقــوۀ دیگــری وجــود  ازلــی نیســتند و همــواره معناهــای  و 
چالــش  بــه  را  گفتمــان  ســاختار  اســت  ممکــن  کــه  دارنــد 
گفتمــان،  کننــد. »در واقــع  کشــیده یــا آن را دســتخوش تحــول 
و  عناصــر  مفصل‌بنــدی  از  کــه  اســت  نظام‌منــدی  پیکــرۀ 
گان  واژ از  مجموعــه‌ای  و  می‌شــود  حاصــل  مرتبــط  مفاهیــم 
گونــه‌ای معنــادار بــا هــم مرتبط‌انــد.  کــه بــه  را در برمی‌گیــرد 
مجموعــه‌ای  مفصل‌بنــدی  گفتمان‌هــا،   ، دیگــر عبــارت  بــه 
کــه حــول یــک  گان هســتند  منســجم از افــراد، مفاهیــم و واژ
گرفتــه و بــه زندگــی انســان معنــی می‌دهــد.«  دال برتــر قــرار 
ســطح  در  قاجــار  دورۀ  دوم  نیمــۀ  از   )54  :1386 )خلجــی، 
کلان،  گفتمــان  دو  میــان  درگیــری  و  نــزاع  شــاهد  اجتمــاع 
معنــا  تثبیــت  ســر  بــر  مدرنیتــه،  گفتمــان  و  دربــار  گفتمــان 
ــز شــکل  گفتمــان مرک گفتمــان مدرنیتــه در حاشــیۀ  هســتیم. 
ــای  ــا دال‌ه ــی ب ــاد ذات ــان در تض گفتم ــن  ــا‏ی ای ــت و دال‌ه گرف
مدرنیتــه  گفتمــان  ســرانجام  داشــت.  قــرار  مرکــز  گفتمــان 
رســید  اجمــاع  از  بالایــی  حــد  بــه  ناصرالدین‌شــاه  دورۀ  در 
جنبشــی  قالــب  در  مظفرالدین‌شــاه  عصــر  در  نهایــت  در  و 
نــام مشــروطه هژمونیــک شــد.  سیاســی- اجتماعــی تحــت 
کــم  گفتمــان کلان حا کــه تغییــرات در  حــال ســؤال ایــن اســت 
بــه عهــد  از عهــد فتحعلی‌شــاه  بــر فضــای اجتمــاع، درگــذار 
تحــت  را  پادشــاه  چهــرۀ  بازنمایــی  چگونــه  ناصرالدین‌شــاه، 
ــۀ  ــس از ارائ ــؤال، پ ــن س ــخ ای ــن پاس ــرای یافت ــرار داد. ب ــر ق تأثی
ــاه  ــدد از دورۀ فتحعلی‌ش ــان تج گفتم ــولات  ــیر تح ــف، س تعاری

تــا دورۀ ناصرالدین‌شــاه بیــان شــد و در ادامــه تأثیــر تغییــرات 
ــر قرادادهــای زیبایی‌شناســانه  گفتمانــی در ســطح اجتمــاع ب
در بازنمایــی شــاه بررســی شــد و پــس از بحــث و بررســی، نتایــج 

شــد. بیــان  به‌دســت‌آمده 

پیشینۀ پژوهش
پیشــینۀ  تحقیــق،  ایــن  میان‌رشــته‌ای  گــی  ویژ به‌دلیــل‌ 
ــز  ــور پرهی ــا به‌منظ ــد، ام ــل باش ــیار مفص ــد بس ــق می‌توان تحقی
ارتبــاط  کــه  می‌شــود  پرداختــه  مطالبــی  بــه  زیاده‌گویــی  از 
کــه  پژوهش‌هایــی  دارنــد.  تحقیــق  موضــوع  بــا  مســتقیمی 
ــا  ــد، امــا از اســاس ب ، قرابــت دارن ــا پژوهــش حاضــر به‌نحــوی ب
ــوان در  کــه می‌ت ــد  پژوهــش حاضــر تفاوت‌هــای بنیادیــن دارن

آنهــا پرداخــت: بــه  زیــر  دســته‌بندی 

الف. پژوهش‌هایی که در حوزۀ گفتمان هنر قاجار 
انجام شده‌اند:

در  حســینی)1396(  مهــدی  و  مهــر  میرزایــی  علی‌اصغــر 
ــه  « ب ــار ــاه قاج ــد فتحعلی‌ش ــر عه ــر در هن ــف ارزش تصوی »کش
دنبــال بررســی هــدف تولیــد آثــار هنــری در دورۀ فتحعلی‌شــاه 
کــه تولیدکننــدگان عرصــۀ  هســتند و بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
هنــر بــا رأس هــرم قــدرت در تعامــل بودنــد و بــا مرکزیــت‌دادن 
و  تکثیــر  و  ملــی  وحــدت  نشــان  به‌عنــوان  شــاه  تصویــر  بــه 
گــون اهــداف مختلفــی را دنبــال  گونا ارائــۀ آن بــه شــیوه‌های 
یــا  آیینــی  می‌کردنــد، مثــاً تولیــد تصویــر به‌مثابــۀ هدیــه‌ای 
مذهبــی یــا تصویــر به‌مثابــۀ هدیــه‌ای تشــریفاتی و دربــاری. 
مقالــۀ  در  ناصــری)1395(  کــرم  ا و  بیرجنــدی  علیــزاده  زهــرا 
»پیوندهــای هنــر و سیاســت در عصــر قاجــار و پیامدهای آن« 
به‌دنبــال بررســی تأثیــر عناصــر فرازیبایــی شــناختی همچــون 
سیاســت و سیاســت‌گذاری‌های نخبــگان حکومتــی در هنــر 
ایــن دوران اســت. نگارنــدگان بنــا بــر دیدگاه فوکو در مناســبات 
کردنــد و بــه  دانش-قــدرت روابــط هنــر و سیاســت را بررســی 
کــه تعامــات هنــر و سیاســت در ایــن  ایــن نتیجــه رســیده‌اند 
دوران در قالــب حمایت‌هــای سیاســت از هنــر و در مــواردی 
مطالعــات  ایــن  تفــاوت  اســت.  هنــر  و  سیاســت  تقابــل  هــم 
کــه در ایــن مطالعــات تولیــد  بــا پژوهــش حاضــر ایــن اســت 
( بررســی شــده اســت؛ در  گفتمــان قــدرت )دربــار هنــر درون 
گفتمانــی  حالی‌کــه پژوهــش حاضــر به‌دنبــال یافتــن مجــادلات 
در دربــار و خــارج از دربــار اســت تــا بدین‌وســیله بــه تأثیــر ایــن 

کیــد شــود.  ــر بازنمایــی شــاه تأ تغییــرات ب

ب. پژوهش‌هایی که به بازنمایی تصویر شاهان قاجار 
پرداخته‌اند:

قاجــاری  شــاهان  بازنمایــی  بــا  مرتبــط  آثــار  بــا  ارتبــاط  در 
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گفتمــان  دو  ایــن  مفصل‌بنــدی  چگونگــی  همچنیــن  و 
اســتفاده شــد. تحلیــل داده‌هــا بــا اســتفاده از منابــع مکتــوب 
گرفتــه اســت. نمونه‌هــای تصویــری در  کتابخانــه‌ای انجــام  و 
ایــن پژوهــش شــامل یــک تصویــر از فتحعلی‌شــاه )به‌عنــوان 
از  تصویــر   4 و   ) او  یکســان  تصاویــر  تمامــی  از  نمونــه‌ای 
چنــد  در  هــم  گفتمانــی  پیامدهــای  اســت.  ناصرالدین‌شــاه 

تصویــر مربــوط بــه افــراد غیردربــاری بررســی شــد. 

مفاهیم نظری
بلکــه  رویکــرد،  یــک  نــه  گفتمــان  تحلیــل  گفتمــان:  تحلیــل 
مجموعــه‏ای از رویکردهــای بینارشــته‏ای و گســترده‏ای اســت 
کــه بــه تحلیــل روابــط متنــی و عواملــی چــون بافــت تاریخــی 
می‏پــردازد  جامعــه‏ای  در  قــدرت  مناســبات  و  اجتماعــی 
کــه متــن در آن تولیــد شــده اســت و بــر ایــن فــرض اســتوار 
گفتمان‏هــا نــه تنهــا در تولیــد  کــه موقعیــت و شــرایط  اســت 
و  قطعــی  تأثیــر  نیــز  متــون  دریافت‌کننــدۀ  بــر  بلکــه  متــون 
اصطــاح  زیــر  کــه  آثــاری  دارد.کم‌وبیــش  تعیین‌کننــده‏ای 
فوکــو1  میشــل  نظــرات  از  می‏آینــد،  گــرد  گفتمــان«  »نظریــۀ 
ــم  ــدی در فه کلی ــش  ــار او نق ــد و آث ــوی متأثرن ــوف فرانس فیلس
رویکردهــای  به‌ویــژه  و  انتقــادی  »زبان‌شناســی  دارد.  آنهــا 
گفتمانــی بســیار وامــدار اندیشــه‌های اوســت.  جدیــد تحلیــل 
گفتمــان را به‌مثابــۀ یــک  کــه  همچنیــن او اولیــن کســی اســت 
کــرده اســت.« )ســلطانی،38:1384( در نظریــۀ  نظریــه تدویــن 
بســط  واقــع  در  کــه  موفــه  شــانتال  و  کلا  لا ارنســتو  گفتمــان 
گفتمــان فوکــو و روش دیرینه‌شناســی1 اوســت، همــۀ  نظریــۀ 
در  تنهــا  و  دارنــد  گفتمانــی  خصلتــی  اجتماعــی  پدیده‏هــای 
کلا و موفــه از مفهــوم  گفتمــان فهمیــده می‌شــوند. »لا قالــب 
گفتمــان نــه فقــط زبــان بلکــه تمــام پدیده‏هــای اجتماعــی را 
مــراد می‏کننــد.« )یورگنســن و فیلیپــس،67:1389( »نظریــۀ 
کــه از همــۀ پدیده‏هــای  کلا و موفــه بــر آن اســت  گفتمــان لا
ایــن  دیــدگاه  از  دهــد.  ارائــه  گفتمانــی  برداشــتی  اجتماعــی 
گفتمانــی قابــل  نظریــه، امــور اجتماعــی به‌مثابــۀ ســاخت‏های 
گفتمان‏هــا   ، منظــر ایــن  از  فهم‏اند.«)ســلطانی،70:1384( 
ســازندۀ جهــان مــا، حقایــق، هویت‏هــا و حتــی زبــان اســت 
راتعییــن  زبــان  کاربــرد  چگونگــی  کــه  اســت  گفتمــان  ایــن  و 
ــر اســاس مفاهیــم زیــر  گفتمــان ب کلــی نظریــۀ  می‏کنــد. رئــوس 

بنــا شــده اســت:
مفصل‌بنــدی2: »مــا مفصل‌بنــدی را هــر گونــه عملــی بــه شــمار 
کــه رابطــه‏ای را میــان مؤلفه‏هــا تثبیــت می‏کنــد،  خواهیــم آورد 
مفصل‌بنــدی  عمــل  نتیجــۀ  در  هویتشــان  کــه  به‌طــوری 
دســتخوش تغییر شــود. آن کلیت ســاختاریافته ناشی از عمل 
گفتمــان خواهیــم خوانــد. مواضــع مبتنــی بــر  مفصل‌بنــدی را 

گفتمانــی نحــوۀ قرارگیــری بــدن  می‌تــوان بــه مقالــۀ »تحلیــل 
سپهرنشــانه‌ای  در  ناصرالدین‌شــاه  بــدن  و  فتحعلی‌شــاه 
 )1398( مهــدی‌زاده  محمــد  و  افتخــاری  شــراره  اثــر   » قاجــار
کــرد. نویســندگان ایــن مقالــه بــه بررســی و مقایســۀ نــوع  اشــاره 
کارکــرد و جایــگاه تصویــر بــدن فتحعلی‌شــاه و ناصرالدین‌شــاه 
لوتمــان  یــوری  فرهنگــی  نشانه‌شناســی  از  اســتفاده  بــا 
»تــن- مفهــوم  از  بهره‌گیــری  بــا  نویســندگان  می‌پردازنــد. 
نشــانه‌ها« در رویکــرد نشانه‌شناســی فرهنگــی یــوری لوتمــان 
ناصرالدین‌شــاه  تــن  کــه تصویــر  رســیده‌اند  نتیجــه  ایــن  بــه 
بیــش از تــن فتحعلی‌شــاه در معــرض تغییــر و اســتحاله قــرار 
گرفتــه اســت و تــن فرهنگــی شــاه به‌تدریــج کمرنــگ می‌شــود. 
مطالعــۀ  بــا   )1391( داوری  روشــنک  و  پورمنــد  حســنعلی 
و  فتحعلی‌شــاه  دورۀ  هنــر  در  قــدرت  گفتمــان  تطبیقــی 
ناصرالدین‌شــاه در مقالــۀ »تصویــر شــاهانه و بازنمایــی قــدرت 
کــه هــر دو پادشــاه بــا  « بــه ایــن نتیجــه رســیده‌اند  در قاجــار
، در پــی تثبیــت قــدرت  گاهانــه و ابــزاری از تصاویــر انتشــار آ
 )1398( پنجه‌باشــی  الهــه  هســتند.  خــود  شــرعی  هویــت  و 
نقاشــی  در  فوکــو  دیــدگاه  از  قــدرت  مفهــوم  »بازاندیشــی  در 
کوشــیده اســت  آثــار مهرعلــی«  پیکرنــگاری فتحعلی‌شــاه در 
بــا اســتفاده از نظریــات فوکــو دربــارۀ قــدرت، تحــول معنــای 
آثــار  قــدرت و جایــگاه آن را در پیکرنــگاری دربــاری قاجــار و 
کــه نمایــش  مهرعلــی بیابــد. نگارنــده بــه ایــن نتیجــه می‌رســد 
قــدرت در آثــار مهرعلــی در راســتای مســائل سیاســی و نمایــش 
بــرای  ابــزاری  به‌عنــوان  نقاشــی  و  اســت  بــوده  شــاه  قــدرت 
کار رفتــه اســت. از  گفتمــان سیاســی بــه  نمایــش قــدرت در 
ــدرت  ــر ق ــا )1378(، »تصوی ــۀ دیب ــه مقال ــوان ب ــار می‌ت ــر آث دیگ
کــه در آن بــه بررســی پرتره‌هــای  کــرد  « اشــاره  و قــدرت تصویــر
فتحعلی‌شــاه و نحــوۀ برخــورد بــا آنهــا می‌پــردازد. در هیچ‌یــک 
از ایــن مطالعــات بــه رابطــۀ متــن اجتماعــی بــا اثــر هنــری و 
گفتمــان زیبایی‌شناســانه  گفتمان‌هــای اجتماعــی بــر  تأثیــر 
پرداختــه نشــده اســت و تغییــر در بازنمایــی چهــرۀ شــاهان 
کلان اجتماعــی و  گفتمان‌هــای  قاجــار بــر اســاس تغییــر در 

سیاســی بررســی نشــده اســت. 

روش پژوهش
انجــام  گفتمــان  تحلیــل  روش  از  اســتفاده  بــا  تحقیــق  ایــن 
هــم  در  روش  و  نظریــه  گفتمــان  تحلیــل  »در  اســت.  گرفتــه 
گفتمــان  تنیــده شــده‌اند و محققــان بــرای اســتفاده از تحلیــل 
را  اصلــی  فلســفی  مفروضــات  بایــد  تحقیــق  روش  به‌عنــوان 
بپذیرنــد.« )یورگنســن و فیلیپــس، 1389: 4( بنابرایــن در ایــن 
به‌منظــور  موفــه  و  کلا  لا گفتمــان  تحلیــل  روش  از  پژوهــش، 
گفتمــان دربــار و مدرنیتــه  شناســایی دال‌هــای مرکــزی در دو 



بررسی تحول کارکرد پیکرنگاری در دورۀ دوم قاجار و پیامدهای گفتمانی آن

شماره پنجم - پاییز و زمستان 1201399

ــدی  ــان مفصل‌بن گفتم ــک  ــب ی ــه در قال ک ــی  ــا زمان ــاوت را ت تف
شــده باشــد »بعــد« خواهیــم نامیــد. در مقابــل هــر تفاوتــی را 
 » ــر ــد »عنص ــده باش ــدی نش ــی مفصل‌بن گفتمان ــکل  ــه ش ــه ب ک

ــس، 1389: 59( ــن و فیلیپ ــاد.« )یورگنس ــم نه ــام خواهی ن
بــا  ارتبــاط  در  کــه  دیگــری  مهــم  مفهــوم  مرکــزی:  دال 
»گــره‏گاه«  یــا  مرکــزی  دال  می‏شــود،  مطــرح  مفصل‌بنــدی 
کــه ســایر نشــانه‏ها حــول آن  گــره‏گاه نشــانه‏ای اســت  اســت. 
نظــم می‏گیرنــد و معنــا و هویــت خــود را از طریــق ارتبــاط بــا 
ســایۀ  در  معنایــی  انســجام  واقــع  در  می‏کننــد.  دریافــت  آن 
می‏شــود.  حاصــل  مرکــزی  دال  حــول  دال‏هــا  مفصل‌بنــدی 
گــر برداشــته  کــه ا »دال مرکــزی به‌مثابــۀ عمــود خیمــه اســت 
گفتمــان منظومــه‏ای منســجم  فــرو می‏ریــزد.  شــود، خیمــه 
گــره‏گاه هســتۀ مرکــزی آن و نیــروی جاذبــۀ آن ســایر  اســت و 

)خلجــی،4:1386( می‌کنــد.«  جــذب  را  نشــانه‌ها 
»میــدان  شــود  پرداختــه  آن  بــه  بایــد  کــه  دیگــری  مفهــوم 
گفتمــان تــاش  گفتــه شــد هــر  کــه  گفتمــان«1 اســت. همانطــور 
کاســتن از معانــی دال‌هــای شــناور و تبدیل‌کــردن  ــا  می‏کنــد ب
کــه از  عناصــر بــه بعــد بــه تثبیــت معنــا بپــردازد. مــازاد معنــا 
می‏شــود.  گفتمــان«  »میــدان  وارد  می‏شــود  گرفتــه  عناصــر 
گفتمــان محفظــه‏ای اســت از معانــی اضافــه و بالقــوه  »میــدان 
کــه توســط آن طــرد  گفتمانــی خــاص  در بیــرون از منظومــۀ 
شــده‏اند و مــواد خامــی بــرای مفصل‏بنــدی جدیــد محســوب 
داشــته  می‏توانــد  متعــددی  معانــی  دال  هــر  می‏شــوند. 
گفتمــان بــا تثبیــت یــک معنــا، معناهــای بالقــوۀ  باشــد و هــر 
زیــادی را طــرد می‏کننــد. ایــن معانــی همچنــان موجودنــد و 
ــد.«  ــی دیگــر و شــرایطی دیگــر را دارن گفتمان امــکان ظهــور در 
آن معنــا درون  بــه وســیلۀ  آنچــه  )حســینی‌زاده،190:1383( 
گفتمــان تثبیــت می‏شــود، یــک بســت موقتــی2 اســت؛  یــک 
گــر چــه ایــن تثبیــت دائمــی نیســت، امــا بســت موقــت تلاشــی  ا
اســت در جهــت فروکاســتن معانــی عناصــر و تقلیــل آنهــا بــه 

ــت. ــی ثاب ــک معن ی
گفتمانــی  کلا و موفــه، هیــچ  گفتمــان لا هژمونــی: در نظریــۀ 
رقیــب  گفتمان‏هــای  از ســوی  نــدارد و همــواره  ثبــات دائــم 
رقابــت  عبارتــی  بــه  می‏شــود.  تهدیــد  طردشــده  معانــی  و 
کــدام از ایــن  . هــر  بــر ســر معنــا امــری اســت دائمــی و پایــدار
متفاوتــی  دســتورالعمل‏های  و  دارد  پیامدهایــی  فرایندهــا 
متفاوتــی  هویت‏هــای  و  می‌کنــد  طــرح  کنشــگران  بــرای  را 
ــای  ــه هویت‏ه ک ــد  ــی رخ می‏ده ــم زمان ــود. تخاص ــق می‏ش خل
گفتمــان از طریــق  کننــد. بــه عبارتــی  متقابــل یکدیگــر را طــرد 
غیرســازی هــم هویــت کســب می‏کنــد و هــم خــود را در معــرض 
هژمونــی3  مفهــوم  از  موفــه  و  کلا  لا می‏دهــد.  قــرار  فروپاشــی 
کــم  گرامشــی بــرای تبییــن چگونگــی تفــوق و ســلطۀ طبقــۀ حا

اســتفاده می‏کننــد. از نظــر گرامشــی »هژمونــی ناشــی از قدرتــی 
طبقــات  آن  واســطۀ  بــه  می‏توانــد  کــم  حا طبقــۀ  کــه  اســت 
کــه منافــع آن طبقــه منافــع همــه اســت، در  کنــد  دیگــر را قانــع 
ــه واســطۀ اســتدلال  ــا حتــی ب ــه واســطۀ زور ی نتیجــه ســلطه ب
ــر  ــه واســطۀ قدرتــی پیچیده‏ت فعــال اعمــال نمی‏شــود؛ بلکــه ب
گیــر بــر اقتصــاد و ابزارهــای حکومتــی، ماننــد آمــوزش و  و فرا
ــه کمــک  ــه ب ک پــرورش و رســانه‏های جمعــی اعمــال می‏شــود 
ــگان  ــترک هم ــع مش ــوان مناف ــم به‌عن ک ــۀ حا ــع طبق ــا مناف آنه
گرفتــه نمی‏شــود.«  ارائــه می‏شــود و بالطبــع چنــدان جــدی 
غایــت  و  هــدف  اســتیلا  یــا  هژمونــی  )ســلطانی،82:1384( 
کــه از طریــق تثبیــت معنــا رخ  گفتمــان اســت. هژمونــی  هــر 
و  اســت  تفکــر  شــیوۀ  و  رفتــار  نــوع  تعیین‌کننــدۀ  می‏دهــد، 
می‏کنــد.  مشــخص  را  کــذب  و  صــدق  معیــار  کلــی  طــور  بــه 
ساختارشــکنی )واســازی( از جملــه مفاهیــم ایــن نظریــه اســت 
کــه ذیــل مفهــوم هژمونــی درک می‌شــود. »مفهــوم هژمونــی 
کــه در ســاحت سیاســت  یــا اســتیلا حــول ایــن موضــوع اســت 
کــدام   ، کســی برتــر اســت. بــه عبــارت دیگــر و اجتمــاع، چــه 
نیــروی سیاســی دربــارۀ شــکل‌های مســلط رفتــاری در جامعــه 
 )209 :1378 ، گرفــت.« )مــارش و اســتوکر تصمیــم خواهنــد 

سوژه و هویت
بــرای نشــان‌دادن جایــگاه ســوژه در نظریۀ گفتمان ابتدا شــرح 
مختصــری از آرای فوکــو بیــان می‌شــود. فوکــو مفهــوم دکارتــی 
ســوژه را کنارگذاشــت. ســوژه نــزد فوکــو صاحــب اختیــار نیســت. 
کــه ســوژه‏ها و روابــط میــان ســوژه‏ها در  فوکــو معتقــد اســت 
گفتمــان خلــق می‏شــود. نظریــۀ گفتمــان عمدتــاً دنبالــه‌رو فوکــو 
افــراد می‏دانــد. فوکــو در  را تعیین‌کننــدۀ  اســت و ســاختارها 
گویــی همه‌چیــز از  کــه  این‌بــاره می‏گویــد: »مــا بایــد ســوژه‎ای را 
کنــار بگذاریــم، بایــد از شــر خــود ســوژه خــاص شــویم،  اوســت 
کــه ساخته‌شــدن  ــه تحلیلــی دســت یازیــم  ــه عبــارت دیگــر ب ب
ســوژه در درون یــک چارچــوب تاریخــی را بتوانــد توضیــح دهــد 
کــه مــن تبارشناســی می‎نامــم،  و ایــن همــان چیــزی اســت 
کــه می‏توانــد شــکل‏گیری دانش‏هــا،  تاریــخ  از  یعنــی شــکلی 
گفتمان‏هــا، مصداق‏هــای ابــژه و غیــره را توضیــح دهــد، بــدون 
کــه یــا در ارتبــاط بــه  کنــد  اینکــه بــه اجبــار بــه ســوژه‏ای رجــوع 
عرصــۀ رخدادهــا اســتعلایی اســت یــا بی‌تغییــر و خالــی سراســر 

)48:1388، ــز ــه نقــل از میل طــول تاریــخ را درمی‌نوردد.«)ب

سیر تحولات گفتمان تجدد، از دورۀ فتحعلی‌شاه تا 
دورۀ ناصرالدین‌شاه 

نخســتین جرقه‌هــای انعــکاس فرهنــگ و دانــش جدیــد در 
میــان درباریــان و شــاهزادگان قاجــاری زده شــد و افــرادی از 
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ــا پی‌بــردن بــه عقب‌ماندگــی و ضعــف  ــار و حــکام دولتــی ب درب
و  فتحعلی‌شــاه  افتادنــد.  ترقــی  و  اصــاح  فکــر  بــه  ایــران، 
ــد و  ــا بازکردن ــه اروپ ــی را ب ــان ایران ــای محص ــاه پ محمدعلی‌ش
عباس‌میــرزا و قائــم مقــام اعــزام محصــل هنرآمــوز را پی‌گرفتنــد 
ژنــرال  رهبــری  بــه  فرانســه  از  نظامــی  هیئتــی  پذیــرش  بــا  و 
کردنــد )قائــم  گاردان، مقدمــات اصلاحــات نظامــی را فراهــم 
گفتمــان تجــدد در حاشــیۀ  مقامــی، 1320: 14-7(. بنابرایــن 
بــه  بــا توســعۀ نهادهــای جدیــد وابســته  و  گفتمــان مرکــزی 
گرفــت. بی‌تردیــد نقــش نهــاد  ســلطنت در دورۀ قاجــار شــکل 
ســلطنت در توســعه و تثبیــت گفتمــان تجــدد نقشــی تأثیرگــذار 
تــا  گرفتــه  امیرکبیــر  اصلاحــات  از  اســت.  بــوده  چشــمگیر  و 
ــران و  ــازی ای ــت نوس ــی جه ــات مهم ، اقدام ــالار ــت سپهس دول

گرفــت.  اســتقرار قانــون صــورت 
در  جدیــد  گان  واژ و  مفاهیــم  واردکــردن  بــا  تجــدد  گفتمــان 
بــروز تحولاتــی در ســطوح  ایرانیــان موجــب  زبانــی  ســاختار 
شــد.  هنــری  و  فرهنگــی  اقتصــادی،  اجتماعــی،  مختلــف 
ارزش‌هــای  و  مفاهیــم  رواج  آموزشــی،  نهادهــای  تأســیس 
روشــنفکر  افــراد  از  جدیــدی  قشــر  تشــکیل  ســبب  جدیــد 
ــا  ــد ب ــردۀ جدی ــنفکران تحصیل‌ک ــن روش ــی ای ــد. »جهان‌بین ش
اندیشــه‌های روشــنفکران قدیــم دربــاری تفاوت‌هــای بنیــادی 
داشــت. آنــان نــه بــه حــق الهــی پادشــاهان بلکــه بــه حقــوق 
اســتبداد  مزایــای  نــه  بودنــد؛  معتقــد  فــرد  گذارناشــدنی  وا
ســلطنتی و محافظــه‌کاری سیاســی بلکــه اصــول لیبرالیســم، 
ناسیونالیســم و حتــی سوسیالیســم را تبلیــغ می‌کردنــد. آنــان 
بلکــه  نمی‌پرداختنــد،  زمیــن  روی  ضل‌الله‌هــای  تکریــم  بــه 
اصــول برابــری، آزادی و بــرادری را می‌ســتودند.« )آبراهامیــان، 

)66  :1392
مهم‌تریــن آرمــان تجددگرایــان دســتیابی بــه عدالــت و برابــری 
و پیشــرفت و ترقــی بــا محوریــت قانــون بــود. میــرزا ملکم‌خــان 
کــه  تجددگــرا  چهره‌هــای  تأثیرگذارتریــن  از  یکــی  به‌عنــوان 
گفتمــان قــدرت جایــگاه مهمــی داشــت، ســعی در  در درون 
اقداماتــش  از مهم‌تریــن  قانــون داشــت.  نهادینه‌کــردن دال 
خاصــی  تدبیــر  بــا  ملکــم  بــود.  »قانــون«  روزنامــۀ  تأســیس 
کنــد، چنان‎کــه  ســعی داشــت‌ شــاه را بــه قبــول قانــون ترغیــب 
می‌گویــد: »اعلی‌حضــرت هماننــد برخــی از ســاطین ســابق، 
دشــمن قانــون می‌شــد مــا نیــز بــه اقتضــای آییــن‌ شاه‌پرســتی 
وجــد  نهایــت  بــا  ولــی  نمی‌آوردیــم.  زبــان  بــر  را  قانــون  نــام 
کســی هــوا  کــه پادشــاه مــا مصرتــر از هــر  مشــاهده می‌کنیــم 
دورۀ  در  بنابرایــن  اســت.«7  شــده  قانــون  داوطلــب  و  خــواه 
ناصرالدین‌شــاه مفصل‌بنــدی جدیــدی حــول دال »قانــون« 
»مســاوات«،  مثــل  دیگــری  دال‌هــای  کــه  گرفــت  شــکل 
»برابــری«، »عدالــت«، »ترقــی«، »ملــت« را در نظــام معنایــی 

، مفهــوم جدیــد  ویــژه‏ای بــه هــم مرتبــط می‌کــرد. »سپهســالار
کــس در نوشــته‌های رســمی ایــن  ملــت و وطــن را بیــش از هــر 
و  تغییــر داد  ملــت  بــه  را  رعیــت  وارد ســاخت: مفهــوم  دوره 
اصطلاحــات سیاســی جدیــدی همچــون مشــروطه، ملیــت، 
، افــکار عمومی،  حریــت شــخصی، حقــوق اساســی، آزادی افکار
نظام‌نامــه، منافــع عمومــی و هیئــت مجتمعــه دولــت در نظــام 
کیــد  کلام،288:1377( تأ گردیــد.« )زیبــا فکــری ایشــان مطــرح 
بــر دال قانــون و برجســته‌کردن آن کــه معنی‌بخــش بــه گفتمان 
اســتبداد  گفتمــان  اصلــی  دال  بــا  تضــاد  در  بــود  تجددگــرا 
)شــخص پادشــاه( بــود و ثبــات معنایــی آن را بــا تهدیــد مواجــه 
می‏کــرد. بــه همیــن دلیــل اقداماتــی از ســوی دربــار در جهــت 
وســیلۀ  بــه  قانــون  دال  ساختارشــکنی  و  حاشــیه‌راندن  بــه 
اســام و قــرآن صــورت می‌گرفــت. اعتمادالســلطنه بــه دســتور 
شــاه در روزنامــۀ اطــاع چنیــن می‌نویســد: »میــرزا ملکم‌خــان 
کتفــا نکــرده روزنامــه بــه زبــان  بــه ایــن شــیادی و طــراری خــود ا
ــیطنت و  ــاً ش ــه تمام ک ــون  ــه قان ــوم ب ــرد، موس ک ــاد  ــی ایج فارس
ــل  ــان اه ــه زب ــود را در آن روزنام ــه خ ک ــت  ــی اس ــاد و بدذات فس
کــرده و می‌گویــد قانــون می‌خواهیــم. همه‌کــس  ایــران قلمــداد 
کــه معلــوم نیســت پایــه و مایــۀ  کــه یــک نفــر ارمنــی  می‌دانــد 
ممکــن  شــخصی  نفــع  واســطۀ  بــه  بلکــه  چیســت،  او  دیــن 
اســت بــا تمــام ادیــان بــه مبانیــت و ضدیــت برخیــزد، چگونــه 
کــه مملکــت اســام اســت  می‌شــود بــرای مملکتــی مثــل ایــران 
و حــال آنکــه خــود مســلم نیســت محــض خیرخواهــی قانــون 
کــه پیغمبــر  کــدام قانــون بهتــر از قــرآن مجیــد اســت  بخواهــد، 
صلــی الله و علیــه و آلــه گذاشــته و الان معمــول دولــت و ملــت 
گفتمــان اســتبدادی قاجــار حــول  اســت.« )کهــن، 1360: 161( 
دیگــری  نشــانه‏های  کــه  بــود  گرفتــه  شــکل‏  »پادشــاه«  دال 
چــون »رعیــت«، »شــریعت«، »انتظــام«، »امنیت«، »آســایش« 

را بــه هــم مرتبــط می‏کــرد. 
می‏کــرد،  ارائــه  »پادشــاه«  از  دربــار  گفتمــان  کــه  تفســیری 
مــردم  کــه  به‌گونــه‏ای  بــود  فرازمینــی  و  فراقانونــی  تفســیری 
قاجــار  »شــاهان  ندارنــد.  وی  انتخــاب  در  نقشــی  هیچ‌گونــه 
به‌عنــوان ضــل الله، فاتــح الهــی و حافــظ الرعایــا در زندگــی ، 
قــدرت می‌کردنــد.«  ثــروت مــردم دخالــت و اعمــال  و  مقــام 
داشــتند  ســعی  تجددگرایــان  امــا  )آبراهامیــان62:1392( 
را  مــردم  نقــش  و  کننــد  معنــا  قانــون  چارچــوب  در  را  آن 
عنصــر  ایــن  بــر  کردنــد  ســعی  تجددگرایــان  کننــد.  برجســته 
کــه قــدرت سیاســی را برخــوردار از قدســیت  گفتمــان ســنتی 
کــه دال‌هــای  گذارنــد. از آنجایــی  می‏دانســت، نقطــۀ پایانــی 
گفتمــان نقطــۀ اصلــی محــل بحــث اســت بــه  مرکــزی در هــر 
ایــن ترتیــب دال مرکــزی ایــن گفتمــان در تعــارض ذاتــی بــا دال 
گرفــت و  گفتمــان رقیــب »ارادۀ ملوکانــۀ پادشــاه« قــرار  مرکــزی 
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کــه اصلاح‌طلبــان در دورۀ ناصرالدین‌شــاه جهــت  بــا اقداماتــی 
گفتمــان  اســتقرار دال قانــون انجــام دادنــد، ثبــات معنایــی 
اســتبدادی دربــار بــا تهدیــد مواجــه شــد. حتــی اصطلاحاتــی، 
ایــن  جدیــد  سیاســی  نظــم  دربــارۀ  رســمی  نوشــته‌های  در 
»مشــروطه«،»دولت  »کنستیتوســیون«،  ماننــد  دوره 
گرفتــه  کار  بــه  منظم«،»دولــت مســئول«)آدمیت191:1356( 
دورۀ  در  جدیــد  مفاهیــم  صورت‌بنــدی  بــر  لــت  دلا کــه  شــد 
گفتمــان  مرکــزی  دال  معنــی  تضعیــف  و  ناصرالدین‌شــاه 

دارد.  دربــار  مســلط 
گفتمــان حکومــت اســتبدادی »هویــت شــاه« در مقابــل  در 
وجــود  بایــد  رعیتــی  عبارتــی  بــه  می‏گیــرد،  شــکل  او  رعایــای 
داشــته باشــد تــا هویــت شــاه تثبیــت شــود. رعایــا با هم یکســان 
امــا در برابــر هویــت شــاه متمایــز و جــدا هســتند. نابرابــری 
ذاتــی و طبیعــی میــان شــخص پادشــاه و رعیــت نــوع خاصــی 
کنــش را میــان دو هویــت ایجــاد می‌کنــد. ارتباطــی  ازکنــش و وا
کــه مبتنــی بــر »تقدیــس پادشــاه« به‌عنــوان وجــودی متمایــز 
و یکــه اســت. از آنجایــی کــه پادشــاه بــه نوعــی بــا خداونــد و امــر 
قدســی در ارتبــاط اســت، ذاتــی مقــدس و فرازمینــی بــرای او 
قائــل هســتند. هــر چیــزی جــز او غیــر مقــدس اســت و زمینــی. 
بعــدی  غیرمادی‌بــودن  و  فرازمینــی  جهــت  بــه  قدســی  امــر 
ــه تولیــد قــدرت می‏پــردازد. رابطــۀ انســان  ناشــناخته دارد و ب
کــم در چنیــن نظامــی مبتنــی بــر ناتوانــی در شــناخت  بــا حا
گی‏هــای تعیین‌کننــدۀ رابطــۀ  اوســت و همیــن امــر یکــی از ویژ
شــاه و رعیــت اســت. آنچــه ناشــناخته اســت عظیــم، جــذاب، 
کــه  واقعیتــی  اســت.  زوال‌ناپذیــر  و  مانــدگار   ، قیاس‌ناپذیــر
گرفتــه  گفتمــان تجــدد شــکل  در نتیجــۀ اســتیلای مفاهیــم 
بــود، رابطــۀ انســان بــا جهــان و خــدا را به‌گونــه‏ای متفــاوت بــا 
گفتمــان اســتبداد تعریــف می‏کــرد. اینجــا »شــاه« دیگــر »قبلــۀ 
وضــع  می‌شــود.  زدوده  رازورزی  و  تقــدس  نیســت.  عالــم« 
قوانیــن زمینــی مرتبــۀ آســمانی شــاه را بــه زیــر می‏کشــد و شــاه 

نیــز همچــون ســایر افــراد شــهروند محســوب می‏شــود.

بــه  توجــه  بــا  پیکرنــگاری  بازنمایــی  تحــولات 
تغییــرات گفتمانــی در گــذار از عهد فتحعلی‌شــاه 

بــه عهــد ناصرالدین‌شــاه  
گفتمــان هیچ‌پدیــده‌ای در حــوزۀ اجتمــاع  بــر اســاس نظریــۀ 
ــد  ــاس تولی ــن اس ــر همی ــود. ب ــد نمی‌ش ــان تولی گفتم ــارج از  خ
جریــان  اجتمــاع  در  کــه  گفتمان‏هایــی  از  خــارج  هنــری، 
گفتمــان مرکــز  دارنــد، امــکان بررســی نــدارد. در دورۀ قاجــار 
گرفتــن منابــع تولیــد هنــر و فرهنــگ بــه خــود  بــا در اختیــار 
مشــروعیت می‌بخشــید و آن چیــزی مجــوز بازنمایــی داشــت 
کــه به‌نحــوی در راســتای تثبیــت قــدرت و مشــروعیت‌دهی بــه 

کمیــت در جریــان بــود. »در عهــد فتحعلی‌شــاه، بــر اســاس  حا
متفــاوت  فهــم  بــود  دربــار  آن  مصــدر  کــه  برنامه‌ریزی‌هایــی 
کــه منتــج  آمــد  پدیــد  ارزش تصویــر  از  گســترده‌ای  بســیار  و 
بــه تولیــد انبوهــی از شــمایل‌های شــاهانه شــد. بــه طــوری 
کمــه  گرفــت. هیــات حا کــه تصویــر شــاه ســطح جامعــه را فرا
یــک  بــازار  و  کوچــه  مــردم  بــرای  آن شــاه، بیشــتر  و در راس 
مفــوم ذهنــی بــود چــه بســا بســیاری از مــردم در طــول عمــر 
خویــش، هرگــز شــاه را ندیــده بودنــد و درکــی عینــی و ملمــوس 
از شــاه نداشــتند. امــا در عهــد فتحعلی‌شــاه و پــس از آنکــه 
کارآمدی‌هــا و ارزش‌هــای متنــوع تصویــر کشــف شــد، اقدامــات 
گرفــت.«  وســیعی در راســتای تولیــد و تکثیــر انــواع آن صــورت 
، 1396: 108( شــاه بــه کارکــرد و ارزش تصویر خود  )میزایــی مهــر
پــی بــرده بــود. »او بیــش از همــۀ شــاهان قاجــار بــا حالــت و 
گــون ظاهــر  گونا گــون در شــماری از تابلوهــای  گونا چهره‌هــای 
ــد.«  ــان ده ــود را نش ــوکت خ ــدرت و ش ــان ق ــه جهانی ــا ب ــد ت ش
آنچــه بیــش از   ) گفتمــان مرکــز )دربــار 31(. در   :1381 ، )فلــور
هــر چیــز شایســتگی مشــاهده و دیده‌شــدن را دارد، چهــره و 
پیکــر پادشــاه اســت. بــه عبارتــی بــه قــدرت مشــاهده‌پذیری 
کیــد می‏شــود. در تمامــی آثــار به‌جای‌مانــده  شــاه به‌شــدت تأ
ــا  ــر ب ، در اولیــن ســطح تصوی ــر ــز تصوی شــخص پادشــاه در مرک
نگاهــی مرمــوز و آمرانــه، در ژســت‏های یکســان و تکرارشــونده 
کــه  معنایــی  می‏کنــد.  عرضــه  مخاطــب  بــه  را  خــود  حضــور 
کلیــدی جهــت تثبیــت  پرتره‏هــای شــاه تولیــد می‏کنــد، ابــزاری 
مناســبات قــدرت اســت. طــرز قرارگیــری پیکــره در مرکــز تصویــر 
نمایــش  بــر  فــراوان  کیــد  تأ بــا  تــوأم  قــاب  فضــای  پرکــردن  و 
جزئیــات ســیطرۀ وجــود وی را بــر همــۀ امــور تداعــی می‏کنــد. 
هیــچ  شــاه  نــگاه  و  ســر  قرارگیــری  طــرز  پیکره‏هــا  تمامــی  در 
گــذر زمــان تغییــر نمی‏پذیــرد. بــه  تغییــری نمی‏کنــد. شــاه در 
نظــر می‏رســد زوال‌ناپذیــری او اســتعاره از جاویدمانــدن نهــاد 
را در  ثــروت  آن اســت. رعیــت قــدرت و  ســلطنت و اســتمرار 
گفــت مخاطــب  کل می‌تــوان  وجــود او متمرکــز می‏بینــد. در 
اســتبدادی  گفتمــان  ســازندۀ  عناصــر  و  نشــانه‏ها  همــان 
ــار اســتخراج می‏کنــد. عناصــری چــون نظــم  ــار را از ایــن آث درب
و ثبــات، رفــاه، شــریعت )شــاهان قاجــار شمشــیر صفویــه را 
گفتمــان  به‌عنــوان نمــاد تشــیع می‏بســتند(. بــه بیــان دیگــر 
مســلط دربــار در ارائــه و تحمیــل نشــانه‏های مدنظــر خــود 
عصــای  مثالــی،  چهــرۀ  کیانــی،  تــاج  می‏کنــد.  عمــل  موفــق 
کــه در همــه حــال همــراه پادشــاه  جواهرنشــان، شمشــیری 
اســت، همگــی برجســته‌کنندۀ هویــت شــاه به‌عنــوان حافــظ 
می‏تواننــد  تصاویــر  هســتند.  رعایایــش  و  ســرزمین  مالــک  و 
روابــط خاصــی را میــان بیننده‏هــا و جهــان درون قــاب شــکل 
کــه بیننــده بایــد در  دهنــد و طــرز فکــری را مشــخص می‏کننــد 

کنــد. قبــال آنچــه بازنمایــی شــده، انتخــاب 
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شــیوۀ بازنمایی شــاه به‌صورت تمام قد و از روبه‌رو و چگونگی 
ــردن میــزان بازشناســی  اشــغال فضــا توســط وی موجــب بالاب
مخاطــب از تصویــر و درگیرشــدن بــا ابــژۀ بازنمایی‌شــده اســت. 
در تمامــی تصاویــر مربــوط بــه فتحعلی‌شــاه )تصویــر شــمارۀ1( 
کــم  حا هنجارهــای  ثابــت،  و  یکنواخــت  به‌گونــه‏ای  فاصلــه 
بــر رابطــۀ شــاه و رعیــت را در نظــام ســلطان-بنده بازنمایــی 
می‏کنــد. شــاه بــه هیــچ قشــری متعلــق نیســت، ولــی از ســوی 

دیگــر به‌عنــوان پــدر ملــت بایــد شناســانده شــود.

دســتورالعمل‏های  می‏شــود  مشــاهده  کــه  همانطــور 
گفتمــان دربــار بــه هویــت  کنترل‌کننــده و دیکته‌شــده از ســوی 
ترتیــب  ایــن  بــه  می‏شــود.  بازنمایــی  تصویــر  زبــان  بــه  شــاه 
تصاویــر شــاه در راســتای تقویــت این هنجارهــا‏‏ی کنترل‌کننده 
کــه در ســامانۀ معرفتــی ایرانیــان از  کارکــرد می‏یابــد. بــا شــکافی 
کــه جامعــه در  نیمــۀ دوم دورۀ قاجــار ایجــاد شــد، مناســباتی 
ســطح خــرد و کلان بــا شــاه برقــرار می‏کنــد، از حالــت نمادیــن 
ــی و  ــرۀ حماس ــک پیک ــر ی ــاه دیگ ــد. ش ــارج ش ــطوره‏ای خ و اس
کــه یــک تصویــر از او به‌مثابــۀ تصویــری روحانــی  مقــدس نبــود 
گــر  ا شــود.  تکثیــر  اســتعاری  حالتــی  در  و  زیــاد  تعــداد  در 
درتصاویــر فتحعلی‌شــاه، شــاه در هیبتــی ابــدی و بی‏نقــص 
بایــد نشــان داده شــود، در نظــام معنایــی جدیــد بازنمایــی 
ــتقرار  ــان و اس گفتم ــش  ــدارد. چرخ ــت ن ــاه موضوعی ــی ش آرمان
دال‌هایــی چــون »قانــون«، »برابــری«، »عدالت« کــه مهم‌ترین 
گفتمــان حاشــیه در دورۀ ناصرالدین‌شــاه بودنــد،  دال‌هــای 
گفتمــان مرکــز در ایــران، فردیــت و نمایــش  عــاوه بــر تأثیــر بــر 
کــه در طــول تاریــخ هنــر ایــران تحــت تأثیــر  گی‌هــای فــردی  ویژ

کــم بــر هنرکلاســیک تحقیــر شــده بــود،  جهان‌بینــی و قواعــد حا
برجســته شــد و چهره‏هــا از خصلــت مثالــی و آرمانــی خــارج 
کــه حــول مفاهیمــی چــون قانــون، عدالــت و  شــدند. گفتمانــی 
گرفتــه بــود در بالاتریــن ســطوح گفتمــان مرکــزی  برابــری شــکل 
کــه دسترســی  کــرده بــود، نتیجــه آن شــد  در ایــران نفــوذ پیــدا 
بــه شــاه به‌عنــوان مرجــع قانــون و عدالــت امکان‌پذیــر شــد. 
هــر چــه شــاه در دســترس‏تر قــرار می‏گرفــت، هالــۀ تقدســش 
کمتــر  قــدرت  هــرم  ارتفــاع  و  می‏شــد  کوچک‌تــر  و  کوچک‌تــر 
بیشــتر  شــاه  بــه  دسترســی  چــه  هــر  ترتیــب  بدیــن  می‏شــد. 
می‏شــد، تصاویــرش هــم واقعی‏تــر و ملموس‏تــر و نزدیــک بــه 

دنیــای واقعــی نمــود می‏یافــت.
کــه پیشــتر عنــوان شــد وضــع قوانیــن در آن دوره،  همانطــور 
گرفتــه بــود  گفتمــان اســتبدادی دربــار را نشــانه  دال مرکــزی 
بــر  کــم  حا تقــدس  روح  فروریختــن  آن  پیامــد  مهم‌تریــن  و 
کــه در زبــان بصــری بــه صــورت زدودن ســویه‏های  ــار بــود  درب
شــد.  بازنمایــی  شــاه  پرتره‏هــای  در  رازآلــود  و  اســطوره‏ای 
مقایســۀ تصاویــر مربــوط بــه اوائــل ســلطنت ناصرالدین‌شــاه 
مؤیــد   )5 4و  3و  شــمارۀ2و  )تصاویــر  وی  ســلطنت  اواخــر  و 
گفتمــان  در  تجــدد  گفتمــان  بــه  مربــوط  مفاهیــم  رخنــۀ 
ســلطنت  اولیــۀ  دوران  بــه  )شــمارۀ‏2(  تصویــر  اســت.  دربــار 
ناصرالدین‌شــاه مربــوط می‏شــود. عناصــر مشــروعیت‌بخش 
بــه قــدرت سیاســی-اجتماعی پادشــاه را بــه زبــان تصویــر در 
کنــار هــم می‏بینیــم: هالــۀ نــور دور ســر شــاه، نــور منتشــر در 
کــه شــمایل همایونــی را احاطــه  ســطح تصویــر و فرشــتگانی 
هــم  همزمــان  به‌طــور  قاجــار  پادشــاهان  تصاویــر  کرده‏انــد. 
منعکس‌کننــدۀ شــخصیت مدنــی آنهاســت و هــم شــخصیت 
گرایشــات مذهبــی قویــی داشــتند. فــرۀ  مذهبــی آنهــا. آنــان 
ــرای حکومــت خــود قائــل بودنــد و وجــود پادشــاه را  ایــزدی ب

می‌دانســتند.  حقیقــت آســمانی  دریافــت  مرکــز 
و  بــود  پررنگ‏تــر  قاجــار  اول  دورۀ  در  گرایشــات  ایــن  البتــه 
مشــهود  فتحعلی‌شــاه  پرتره‏هــای  در  نمادیــن  به‌صــورت 
کیــد بــر وجــود مقــدس و آســمانی  اســت. در ایــن تصاویــر تأ
کــه در وهلــۀ اول بــه نگــرش مخاطــب  شــاه مفهومــی اســت 
جهــت می‏دهــد. آنچــه در تصاویــر شــاهان ایــن دوره شــاهد 
گفتمــان  کــه  بازنمایــی‌اش هســتیم، حاصــل موقعیتــی اســت 
اســتبدادی دربــار بــرای آنهــا فراهــم کــرده اســت. شــاهان قاجار 
بــا تکیــه بــر دال هژمونیــک اســام بــرای ســلطنت خــود کســب 
چهره‏نگاری‏هــای  در  را  آن  بازتــاب  و  می‏کردنــد  مشــروعیت 
دورۀ اول قاجــار و همچنیــن اولیــن تصاویــر ناصرالدین‌شــاه 
بــه وضــوح می‏تــوان دیــد. هــر چــه بــه ســمت از دســت رفتــن 
در  تغییراتــی  بــروز  شــاهد  می‏رویــم  پیــش  ســلطنت  شــأن 

تصویر 1. فتحعلی‌شاه قاجار، مأخذ )ریبی،14:1999(
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ــب  ــرد، موج ک ــر  ــود درگی ــا خ ــدرت را ب ــرم ق ــا رأس ه ــر ج ــل از ه ــه قب ک ــد  ــی جدی ــم حقیقت ــتقرار رژی ــتیم. اس ــی هس ــطح بازنمای س
کــه مشــاهده شــد بــا وضــع قوانیــن زمینــی قبــل از  تضعیــف قــدرت مشاهده‌شــدنی یــا مشــاهده‏پذیری شــاه شــد. همانطــور 
ــه‏ای متفــاوت  ــه چالــش کشــیده شــد و واقعیــت به‌گون ــز تفاســیر پدرســالارانه از شــاه بــه حاشــیه رانــده و قدســیت وی ب هــر چی
گفتمــان تجــدد پیــش می‏رویــم، بــا عرضــۀ نمونــۀ تــازه‏ای از ســلطنت  مفصل‌بنــدی شــد. هــر چــه بــه ســمت هژمونیک‌شــدن 
کــه در آنهــا تــاش بــرای  گفتمان‏هــای واســطه در بازنمایــی اســت. تصاویــری  کــه ایــن خــود نتیجــۀ تحــول در ماهیــت  مواجهیــم 
ترمیــم مشــروعیت آســیب‌دیدۀ ســلطنت مشــهود اســت. نشــانه‏های قــدرت فرازمینــی و قدســیت شــاه بــه حاشــیه رانــده شــده 
کامــاً واقع‌گرایانــه و بــه دور از  کامــاً زمینــی اســت و برخــورد نقــاش بــا ابــژۀ بازنمایی‌شــده  اســت. عناصــر تشــکیل‌دهندۀ فضــا 

هرگونــه رازورزی اســت. )تصویــر شــمارۀ 4 و 5(

یکــی از پیامدهــای اســتقرار نظــام حقیقتــی جدیــد، دیده‌شــدن و بــه رســمیت شناخته‌شــدن آحــاد جامعــه بــود. مــردم عــادی 
گفتمــان مرکــز و قبــل از هــر جــا بــر  گفتمــان حاشــیه بــه رســمیت شــناخته شــدند و بی‏تردیــد ایــن بــه رســمیت شــناختن در  در 
ــاهده‌کننده  ــود مش ــون خ کن ــدن، ا ــده ش ــاهده و دی ــرای مش ــود ب ــی ب ــن جایگاه ــش از ای ــاه پی ــر پادش گ ــت. ا ــر گذاش ــان اث درباری
اســت. بازنمایــی چهــرۀ ســایر درباریــان و حکمرانــان محلــی در روزنامه‏هــا خبــر از بــه حاشــیه رانده‌شــدن مفهــوم تــک صدایــی 
کــم بــر نهــاد ســلطنت و نیــاز بــه دیــده ‌شــدن ســایر ارکان قــدرت دارد. نگاهــی بــه نقاشــی‏ها و تصویرســازی‏های صنیع‌الملــک  حا
کــه لایــق دیده‌شــدن و جاودان‌مانــدن در تاریــخ اســت،  کــه دیگــر فقــط پیکــر شــاه نیســت  مــا را بــه ایــن نکتــه رهنمــون می‏کنــد 
بلکــه حتــی آقاعبــدالله رخــت‌دار و آقاجبــار پیشــخدمت تبریــزی یــا حســینعلی‌خان و دوســتعلی‌خان پیشــخدمت هــم شایســتگی 

بــه تصویــر درآمــدن را دارد)تصاویــر 8و7و6(. 

تصویر 2. ناصرالدین‌شاه،
مأخذ )ریبی،14:1999 (

تصویر 3. ناصرالدین‌شاه، 
مأخذ )دیبا و اختیار:24:1999(

تصویر 4. ناصرالدین‌شاه،
مأخذ )دیبا و اختیار،246:1999(

تصویر 5. ناصرالدین‌شاه،
مأخذ )سهیلی خوانساری 

)90:1367،

تصویر 6. عبدالله رخت‌دار، مأخذ 
)ذکا،105:1382(

تصویر 7. پیشخدمت تبریزی، مأخذ 
)ذکا،105:1382(

تصوير 8. حسينعلیخان افشار 
پيشخدمت. مأخذ )ذکا، 16991302(



پژوهشنامه گرافیک و نقاشی     

125شماره پنجم - پاییز و زمستان 1399

بازنمایــی  قواعــد  دون‏پایــه  افــراد  بــه  مربــوط  تصاویــر  در 
عمــل  آزادی  ســوژه  مقــام  در  نقــاش  می‏شــود.  دگرگــون 
می‏یابــد و به‌دلیــل رهایــی از ســلطۀ قواعــد زیبایی‏شناســانۀ 
دربــار توانایــی خلــق صــورت و محتــوای جدیــدی می‏یابــد. 
هیــچ عامــل برتــری دهنــده‏ای در جهــت معرفــی شــخصیت 
و جایــگاه افــراد در خلــق ایــن تصاویــر مشــارکت ندارنــد. آنچــه 
جزئیــات  و  چهــره‏  می‏کنــد،  معناپــردازی  چیــز  هــر  از  بیــش 
کــه امکانــی بــرای  آنهاســت. چهره‏هــای ‏خســته و فرســوده‏ای 

یافته‏انــد.    دیده‌شــدن 

نتیجه‏گیری
و  کــرد  امکان‏پذیــر  را  شــاه  بــه  دسترســی  تجــدد  گفتمــان 
ــه دنیــای واقعــی  ــر و تصاویــرش ب ــۀ تقــدس شــاه کوچک‌ت هال
نزدیک‌تــر شــد و واقعیــت به‌گونــه‏ای متفــاوت مفصل‌بنــدی 
مشــروعیت  شــاه  بی‏مثــال  و  آرمانــی  چهــرۀ  بازنمایــی  شــد. 
بــه ســمت هژمونیک‌شــدن  از دســت داد. هــر چــه  را  خــود 
دال قانــون پیــش می‏رویــم بــا تغییــرات بیشــتری مواجهیــم. 
گفــت بــا مطالعــه و مقایســۀ  به‌عنــوان جمع‌بنــدی می‏تــوان 
در  تغییراتــی  بــا  قاجــار  دوم  و  اول  دروۀ  چهره‏نگاری‏هــای 
بازنمایــی روبــه‏رو هســتیم. نمادپــردازی و قدســیت بخشــیدن 
و  می‏شــود  رانــده  حاشــیه  بــه  شــاهان  چهــرۀ  بازنمایــی  در 
کشــیده می‏شــود و  بــه زمیــن  از جایــگاه فرازمینــی‏اش  شــاه 
کــه تغییــر در ماهیــت  ایــن رخــداد معلــول علت‌ها‏یــی اســت 
ــای ایــن  گوی ــر  گفتمان‏هــا زمینه‌ســاز آنهاســت. تحلیــل تصاوی
بــر  کــه  وجــودی  به‌عنــوان  شــاه  بازنمایــی  کــه  اســت  نکتــه 
هســتی مخاطبانــش مؤثــر اســت، خــارج از دســتورالعمل‌های 
گفتمانــی امکان‌پذیــر نیســت. فاصلــۀ تصویــر شــاه بــا مخاطــب 
مخاطــب  کــه  دور  آنقــدر  نــه  اجتماعــی،  اســت  فاصلــه‏ای 
آنقــدر  نــه  و  باشــد  نداشــته  را  او  وجــود  بازشناســی  توانایــی 
نزدیــک کــه تمایــز و تفــاوت دو هویــت متقابل )شــاه_مخاطب( 
کــه دربــارۀ افــراد دون‌پایــه و معمولــی  پوشــیده شــود. در حالــی 
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Investigating the Function of  Evolution in Portraiture in Second Age 
of  Qajar and Its Discursive Consequences

Abstract:

Portraiture and making portraits of  kings and others 
in a position of  power have, for long, been considered 
to be an old tradition in human history. Generally 
speaking, in Iran, portraiture has always had a definite 
framework that originated in the world view and 
epistemology of  Iranians. As of  the mid-Qajar era, 
during their encounters with the West, Iranians’ 
epistemological framework underwent drastic changes 
due to global and regional developments at the time. 
This period marks the beginning of  the so-called 
‘discursive turn’.  Modernism, as a form of  discourse, 
introduced new terms and concepts into the Persian 
language, which in turn, brought about big changes in 
several fields. 
From Laclau and Mouffe’s perspective, social affairs 
serve as discursive structures which are fathomable 
but unstable and come with other potential meanings 
capable of  challenging or transforming the structure of 
discourse. Inventing new terms such as ‘articulation’, 
‘nodal point’, ‘floating signifier’, ‘element’, ‘moment’, 
and ‘chains of  equivalence and difference’, Laclau 
and Mouffe showed how a cluster of  signs with fixed 
meanings are formed into a network within a discourse, 
and therefore, create a unified meaning.
The second Qajar era witnessed a social conflict 
between two macro discourses over fixing the 
meaning. Signifiers of  modern discourse were in 
inherent conflict with those of  nodal discourse. 
Modern discourse appeared in the margins of  nodal 
discourse and reached its climax during the Naseral-
Din Shah era; ultimately, it was transformed into 
hegemony in the form of  a political-social movement 
called ‘constitutionalism’. A question arises here: 
what is the effect of  the changes made in the macro 
discourse dominating the society on the portraiture of 
Qajar kings and others holding a position of  power? 
The main issue in a theory of  discourse is that how 
people in societies come to perceive themselves. In 
other words, how people in different societies define 
themselves, and, consequently, of  what nature their 
behavioral pattern is. In hegemonic systems, there 
is no mutual relationship between the king and 
peasants. They are innately separated from each other. 
In hegemonic governments based on the coalition 
between religion and the royal court, ‘sacredness’ is 
a tool to legitimize the authoritative nature of  the 
government. In such an authorial discourse, the king 
is the only competent authority who can establish laws, 
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and since the institution of  power is relying on 
the hegemonic signifier ‘Islam’, any opposition 
to the king is considered to be opposition to 
God and Shari›a. In accordance with the system 
of  belief  in this semantic structure, belief  in 
religion and the unseen contributes to inherent 
inequality among humans. Reasoning has no 
function in this system. 
Artistic production cannot be investigated out 
of  the context of  social discourses. During the 
Qajar era, nodal discourse gained legitimacy 
through possession of  sources of  producing 
culture and art. What was authorized to be 
represented had to be in accordance with 
legitimizing the government of  the time. 
Nodal discourse, by nature, always selects the 
kind of  media which are traditionally-oriented 
and have repetitive criteria. Such a discourse 
always tries to preserve its stability which puts 
it in a defensive position with fewer changes. 
The court intends to promote a kind of  art that 
comes with fixed, established, and high norms. 
As is observed, dictated orders by royal court 
discourse to the king’s identity have been 
portrayed. In his way, the function of  the 
king’s portraits is to strengthen such ruling 
norms. Due to the gap in the epistemological 
framework of  Iranians living during the 
second Qajar era, micro-and macrosocial 
relations between the king and the society kept 
a distance from symbolism and mythology. 
The king was no longer a sacred epic figure 
to be multiplied in impressionistic portraits. 
Although Fath-Ali shah must be portrayed 
with pure authority, the ideal representation of 
the king no longer bears importance in the new 
semantic system. 
With discursive turn and establishment of  such 
signifiers as ‘law’, ‘equality, and ‘justice’ as the 
most important signifiers of  the marginalized 
discourse during the Naser al-Din shah era, 
degraded under the influence of  the world 
view and the norms ruling over classic art, 
individuality and individual portraits gained 
ground and influenced, in turn, the nodal 
discourse in Iran. In portraits, faces kept a 
distance from ideals. 
Evolving around such concepts as law, justice, 
and equality, a special kind of  discourse 
penetrated the highest discursive levels in 
Iran as a result of  which access to the king 
as an authority holding the highest position 
of  power was made possible. With the king 
being in access more than before, he became 

smaller and smaller; in this way, his portraits 
became more realistic, more tangible, and more 
materialistic. with the establishment of  laws, 
patriarchal interpretations of  the king and his 
sacredness were marginalized and challenged, 
respectively, and the fact was differently 
articulated. As we move towards the hegemony 
of  modern discourse, we witness a new 
representation of  monarchy which is a result 
of  developments like discourses intervening 
with the representation. Portraits attempting 
to renew the damaged legitimacy of  the 
monarchy are signs of  transcendental power 
and sacredness of  the marginalized king. The 
elements of  the portraits are material and the 
portrait maker had adopted a realistic manner 
towards the representations of  the objects.
Modern discourse increased the king’s 
availability, with the halo around his head 
getting smaller, him becoming more real, and 
reality being differently articulated. An ideal 
representation of  the king lost its legitimacy. 
Moving closer to harmonization of  the signifier 
‘law ‘, we experience growing changes. 
To sum it up, it can be claimed that a study 
of  portraiture in the first and second Qajar era 
shows changes in representation. Symbolism 
and sacralization of  the king are increasingly 
marginalized, with the king dethroned; this is 
caused by factors accounted for by the change 
in the nature of  discourses. 
Portrait analysis reveals that a representation 
of  the king as an existence dominating that 
of  his audience is far from probable out of  the 
context of  discourse. In the portraits, the king 
keeps his social distance from the audience, in 
such a way that the distance is not an obstacle 
to him being easily recognized by the audience, 
nor is the nearness blurring the distinction 
between him and his audience. However, the 
situation is not the same as far as portraits 
made of  common people are concerned. A 
most realistic representation of  their faces is 
made in the center of  the portrait with a direct 
look into the eyes of  the audience, who may 
recognize such common faces as ‘insiders’. 

Keywords: Discourse Analysis, Laclau and 
Mouffe, Modernism, Portraiture, Qajar. 
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